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	چکیده: 
[bookmark: نشان] هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ی اثربخشی دو رویکرد درمانی بافت نگر انصاف محور (مبتنی بر نظریه بوزورمنی-نایج) و رویکرد درمانی هیجان مدار بر افزایش صمیمیت و کیفیت زناشویی و کاهش دلزدگی و تعارضات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی بود.
روش‌شناسی پژوهش:  روش این پژوهش از نوع شبه ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه زوج‌هایی بود که در سال 1397- 1398 به دفتر مشاوره و خدمات روان‌شناختی زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در شهر ارومیه مراجعه داشتند. از طریق نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 48 زن و شوهر (24 زوج)، پس از همتاسازی به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 8 زوج) گماشته شدند. سپس برای گروه آزمایشی درمان با رویکرد بافت نگر 10 جلسه و برای گروه آزمایش درمان با رویکرد هیجان مدار، 9  جلسه روان‌درمانی انجام گرفت. پرسشنامه‌های استفاده‌شده در این تحقیق شامل مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون، مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدیدنظر شده باسبی و همکاران ، مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز و پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ثنایی و همکاران  بود. برای تحلیل داده‌ها و فرضیه‌ها از روش آزمون آماری «تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر» استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد: میان اثربخشی دو رویکرد درمانی بافت نگر و هیجان مدار در افزایش «صمیمت زناشویی» ، «کیفیت زناشویی» و کاهش « دلزدگی زناشویی» ، « تعارضات زناشویی» با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد و اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر افزایش «صمیمت زناشویی» و کاهش« تعارضات زناشویی»، به‌صورت معنی‌داری بیشتر از درمان بافت نگر است. همچنین نتایج نشان داد میان رویکرد درمانی بافت نگر و رویکرد هیجان مدار، بر افزایش «کیفیت زناشویی» و کاهش «دلزدگی زناشویی» تفاوت معنادار وجود ندارد اما باگذشت زمان اثربخشی درمان رویکرد بافت نگر نسبت به رویکرد هیجان مدار در «کیفیت زناشویی» و «دلزدگی زناشویی» ثبات و پایداری بیشتری دارد.
نتیجه‌گیری: تاکید هر دو رویکرد بر توانایی در برقراری رابطه صحیح منجر به بهبود روابط زوجین شده است. اما به لحاظ اینکه رویکرد هیجان مدار بیشتر از رویکرد بافت نگر بر سبک‌های دلبستگی تأکید دارد و دو متغیر صمیمت و تعارضات زناشویی از نظر تئوری، وابستگی زیادی به نظریه دلبستگی و هیجانات دارند لذا رویکرد هیجان مدار اثربخشی موثرتری در این دو متغیر نشان داده است و از آنجا که در درازمدت حس عدالت و انصاف در رابطه منجر به بهبودی پایدار کارکردهای خانواده می گردد رویکرد بافت نگر در دو متغیر کیفیت و دلزدگی زناشویی ثبات درمانی بهتری نسبت به رویکرد هیجان مدار نشان داده است.
واژه‌های کلیدی: درمان بافت نگر انصاف محور ، درمان هیجان مدار ، صمیمیت زناشویی ، کیفیت زناشویی ، دلزدگی زناشویی و تعارضات زناشویی، زوجین
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	Abstract
Research Aim: The aim of the present study was to Comparison of the Effectiveness of Contextual fair-centered (CT) Therapy (based on Iván Böszörményi-Nagy) and Emotion-Focused Therapy (EFT) on increasing Marital Intimacy and Marital Quality and Reducing Marital Burnout and Marital Conflict among couples with marital Conflict.
Research method: The method was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study consisted of all couples with marital conflict who referred to the private clinic of Counseling and Psychological Services in Urmia in 2017-2018. Through available sampling, 48 couples (24 couples) after matching divided into two experimental groups (Contextual Therapy and Emotion-Focused Therapy ) and one Control group 
Findings: The results of the analysis of research hypotheses showed that there is a significant difference between the effectiveness of two contextual and emotional approach in increasing "marital intimacy", "marital quality" and reducing "marital boredom"and "marital conflicts" with the control group. And there is a significant difference between the effectiveness of the two approaches in increase "marital intimacy" and reduction of "marital conflicts" The effectiveness of Emotion-Focused approach is more significant than Contextual fair-centered Therapy. The results also showed that there is no significant difference between the approach of Contextual Therapy and Emotion-Focused approach in increasing "marital quality" and reducing "marital boredom", but over time, the effectiveness of Contextual Therapy approach to Emotion-Focused approach in "marital quality" and " "Marital boredom" is more stable
Conclusion: Emphasis on both approaches to the ability to have the right relationship has led to improved marital relationships. But because the Emotion-Focused approach focuses more on attachment theory than on the Contextual approach, and the two variables of intimacy and marital conflict are theoretically highly dependent on attachment and emotion theory, the Emotion-Focused approach is more effective in these two variables. And because in the long run, the sense of justice and fairness in the relationship leads to lasting improvement of family functions, the Contextual approach in the two variables of marital quality and marital Burnout has shown better therapeutic stability than the Emotion-Focused approach.
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